تسلیم
یکی از مقامات رفیع بندگی "تسلیم" در برابر امام زمان(عج) است .
اسوه تسلیم حضرت ابوالفضل العباس(ع)،آنگونه در برابر مولایش ،تسلیم بود که هیچ یک از یاران امام حسین(ع)به قله عظمت آن نمی رسند. زیرا در واقعه عاشورا تنها کسی که تسلیم محض و هیچ گونه پیشنهاد و یا سخنی در برابر عملکرد امام حسین(ع)نداشت عباس(ع)است 
                   فدای همت و مهر و وفای تو عباس                       که قد هرالفی پیش قامتت نون شد[footnoteRef:1]   [1:   . مرحوم شهریار] 

یکی از وظایف شیعیان در عصر غیبت نیز "تسلیم"است . امام باقر(ع)می فرماید: مردم سه وظیفه دارند : شناخت امامان و تسلیم آنان بودن دربرابر آنچه برایشان وارد می شود و مراجعه به آنان در اختلافاتی که پیش می آید : إِنَّمَا كُلِّفَ اَلنَّاسُ ثَلاَثَةً مَعْرِفَةَ اَلْأَئِمَّةِ وَ اَلتَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ اَلرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ [footnoteRef:2] [2:   . کافی ،ج 1 ،ص 390 باب التسلیم] 

زید شحام نقل می کند :به امام صادق(ع)عرض کردم :مردی به نام "کلیب"هست که هر حدیثی یا حکمی ا زجانب شما بیاید ،او می گوید:من تسلیمم . ؛لذا ما او را "کلیب تسلیم"نام گذاشتیم . 
آن حضرت برای او طلب رحمت کرد و سپس فرمود:آیا می دانید تسلیم چیست؟
پس ما ساکت شدیم . حضرت فرمود : تسلیم همان اِخبات (فروتنی)است که قرآن کریم به آن اشاره نموده و می فرماید:
«  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ » [footnoteRef:3] [3:   . هود آیه23] 

به همین خاطر امام صادق(ع)به همه دستور می فرماید:" .... فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ "[footnoteRef:4] [4:   . کافی ج 1 ص 390 باب تسلیم] 

امام زمان(عج)هم خواستار تسلیم بوده و هستند . ایشان می فرمایند : 
فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ سَلِّمُوا لَنَا وَ رُدُّوا اَلْأَمْرَ إِلَيْنَا...: از خدا بترسید و تسلیم ما باشید و امور را به ما واگذارید 
[bookmark: _GoBack]بنابراین یکی از مهمترین وظایف ما در عصر غیبت ،تسلیم است . چنانچه کسی تسلیم نباشد و صبر ننماید و عجله کند قطعا نجات نمی یابد . امام صادق(ع)می فرماید: کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجی المسلمون:تعیین کنندگان وقت دروغ می گویند و شتاب کنندگان هلاک شده و اهل تسلیم نجات می یابند[footnoteRef:5]. در عصر غیبت چنانچه شخصی از دایره تسلیم خارج شود ،گرفتار افراد فرصت طلب و مدعیان می افتد و یا در وادی نومیدی و شک و تردید و انکار و تاویل و توجیه بی خردانه و تمسخر و ترک وظایف می افتد. [5:  .  کافی ،ج1،ص 368] 

